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فروردين 1388

در سالی که گذشت دو واقعه کلان در سطح جهان بوقوع پيوست که تبعات آن را در سال جديد هم مشاهده خواهيم کرد.

بحران بانکی و سقوط بازار بورس و رفته رفته تسری آن بحران به بخش صنعتی بويژه بخش ماشين سازی در آمريکا، اروپا و ژاپن نشان داد که، نمی توانند از گسترش بحران جلوگيری کنند. تمامی نهادهای پژوهشی و شخصيت های متفکر در آمريکا و اروپا از اين امر واهمه دارند که، بحران کنونی چنان تعميق و گسترش يابد تا در نهايت بحرانهای اجتماعی در کشورهای فوق صنعتی آغاز گردد. لذا اگر نتوانند بحران فوق را بخوبی هدايت و مديريت کنند. شکاف های اجتماعی در جوامع اروپای و خود آمريکا به حدی رشد خواهد کرد که، امکان وقوع اعتراضات گسترده و دامنه دار وجود دارد. 

دومين واقعه کلان يورش به غزه بود. در يورش به غزه اگر بتوان خسارت عظيم انسانی و اقتصادی را ناديده گرفت که صدالبته ممکن نيست، دو موضوع کاملا به نفع مردم فلسطين شد؛ همبستگی جهانی که نشان از وجدان بيدار انسانی در سطح جهان می دهد و بايکوت اجناس اسرائيلی در کشورهای اروپائی ست. تا جائيکه مطلع هستيم بايکوت اجناس اسرائيلی سال ها پيش توسط برخی از نهادهای حامی ملت مظلوم فلسطين از سه کشور انگلستان، هلند و سوريه آغاز شد. اين طرح همزمان با يورش به غزه  به مرحله ای جديدی گام نهاد. زيرا با فاش شدن کمک و ياری مالی برخی از بنگاههای اقتصادی بويژه تعدادی از سوپرمارکت های زنجيره ای از ارتش اسرائيل، طرح بايکوت اجناس اسرائيلی جدی تر شد.
اما مهمترين وقايع ايران در سالی که گذشت؛

در ايران حاميان وضع وجود همچنان مشکلات گوناگون اجتماعی و سياسی و اقتصادی را تبليغات برای انقلاب مخملين نام نهادند. و با طرح امنيت اجتماعی و سرکوب سيستماتيک فعالين مدنی و سياسی هر چه بيشتر تقلا کردند. اما سقوط قيمت نفت و طرح های نادرست اقتصادی دولت، روند بيمار اقتصاد ايران را هرچه بيشتر مختل کرد.

اما مخالفان وضع موجود برغم فشارها و سرکوب ها توانستند حرکت های اعتراضی زنان، کارگران، دانشجويان و معلمان  را شعله ور نگاه دارند. ظاهرا اعتلای استراتژی نهادهای مدنی در همه جا و برای همه چيز، رژيم را چنان در تنگنا قرار داده و می دهد که اصلی ترين برنامه حکومت ايران در سال گذشته مهار، تضعيف و نابودی تشکل های مستقل بود. بطور مثال کارگران هفت تپه توانستند تشکل مستقل خويش را در سال گذشته با راه کارهای کاملا دمکراتيک به منصه ظهور کشانند. اما ديديم که چگونه مورد سرکوب قرار گرفت.  بهرحال در مقابل اين استراتژی حاکميت ايران، مخالفان وضع موجود هيچ راهی ندارند مگر آنکه در سالی که در پيش رو داريم حرکت های اعتراضی گسترده تر و مطالبات صنفی همه جانبه تر و راه کارهای عملی رسيدن بدانها را بخوبی طراحی کنند. تا نهادهای مدنی که اين اعتراضات را سازماندهی می کنند، بتوانند با ثبات تر گام بردارند و هرچه بيشتر تقويت شوند. 
دوستان آگاه همانطوريکه خود شما هم می دانيد در سال گذشته توقيف روزنامه ها و مجلات و کلا جلوگيری از خبررسانی آزاد همچنان در سرلوحه اقدامات وزارت ارشاد اسلامی بود. حال آنکه آگاهان و فعالان سياسی واجتماعی در ايران به خوبی می دانند که تغييرات ساختاری مديون خبررسانی آزاد در عصرحاضر بعلاوه وجود بخش عمومی قوی و سازمان يافته و احزاب مستقل هست. لذا در سالی که گذشته انسداد خبری، ايجاد فضای خفقان در حوزه روزنامه نگاری، انحراف در اذهان مردم با انتشار اخبار ضد و نقيض توسط رسانه های جمهوری اسلامی همچون کيهان همه و همه بدنبال ايجاد اختلال در آگاهی جمعی ملت ما برامدند. که خوشبختانه با تلاش و کوشش روزنامه نگاران مستقل در ايران، گزارش گران آگاه و مردمی، صدها هزار وبلاگ نويس و سايت های خبری و تحليلی در خارج از کشور، حاکميت در اين حوزه چندان موفق و پيروز محسوب نمی گردد.

اجازه دهيد با يادآوری نکته دردناکی سالی که گذشت را پشت سر گذاريم؛

شما خود با رجوع به سرتيتر مهمترين وقايع در ماههای گذشته می توانيد بدرستی شمائی از روند حوادث اجتماعی و سياسی و طبقاتی را در ايران مورد ارزيابی قرار دهيد. لذا وقتی که از بعد اقتصادی روند سال گذشته را مدنظر قرار می دهيم، وضعيت نيروی کار در ايران از هر نظر و ميليونها خانواده کم درآمد، به خوبی نشان می دهد که موقعيت طبقاتی و معيشت زندگی ميليونها ايرانی چنان وخيم و دردناک هست که هر انسان آزاده ای را با اين پرسش روبرو می کند که براستی اين شکاف عظيم طبقاتی در ايران امروز چگونه قابل علاج هست؟ و براستی آيا ما در سالی که در پيش رو داريم می توانيم حتی به اندازه ذره ای از اين شکاف غيرقابل تصور طبقاتی بکاهيم يا خير، فقط ناظر خواهيم بود و در باره آن سخن خواهيم گفت.      
